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رادیو نوستالژي

سالروز نطق تاریخی نیکسون درباره موسیقی
حرف از مخدر قدغن

۴۷ ســال پیش در چنین روزی، ریچارد نیکســون، رئیس جمهور 
وقت ایالات متحده آمریکا، در نطقی رادیویی از تمامی تهیه کنندگان 
و توزیع کننــدگان آلبوم های موســیقی درخواســت کــرد که ضبط، 
پخش و فــروش تمامی ترانه هایی را که در متن آنها به مواد مخدر 
و روان گردان ارجاع می شــود قدغن کنند. حالا که آن روزگار را مرور 
می کنیــم، به نظر می رســد این خواســته او قریب بــه نیمی از آثار 
پرهوادار آن دوران را از دور خارج می کرد. نیکسون در سال ۱۹۶۸ به 
قدرت رسیده بود؛ سالی عجیب که تمام دنیا را بحران های مختلف 
اجتماعی و اقتصادی دربر گرفته بود. در ســال ۱۹۷۰ او نتوانســته 
بود هنوز وعده هایش را عملی کنــد و جوان های عصیانگر کماکان 
بدون واهمه بر او، سیاســت ها و ارزش هایش می تاختند. نیکسون و 
مشاورانش بر این باور بودند که اینها مشتی اوباش معتاد به مخدر 
هستند که بدون ادراکی از دنیای اطرافشان تنها جامعه را به سمت 
آنارشی سوق می دهند. در همین فاصله دوساله بسیاری از گروه ها 
و خوانندگان مشــهور آن روزگار ترانه هایی علیه نیکسون اجرا کرده 
بودند: گروه هایی مثل «لنرد اســکینرد» و خوانندگانی مانند «فرانک 
زاپــا». نیکســون از موســیقی راک متنفر بود و از شــنیدنش عذاب 
می کشــید. چنین بود که این بیزاری ها دســت  به  دست هم دادند تا 
او با دستاویز قراردادن مسئله ترویج مصرف مواد مخدر که بحرانی 
عمومی و اجتماعی تلقی می شد، تلاش کند تا این سبک موسیقایی 
را خطرناک جلوه دهد و توجه خانواده های آمریکایی را به خطرات 
آن جلــب کند. در پس این نطق البته مســائل دیگــری هم بود. در 
کتاب «دانشــنامه جهانی سانسور»، نوشــته درک جونز، این نطق و 
تصمیماتی که پس از آن گرفته شد، به عنوان یکی از تازه ترین اشکال 
سانســور در ایالات متحده معرفی شــده اســت. نیکسون در نطق 
رادیویــی خود عنوان کرد که متن ترانه ها باید از نظر محتوایی مورد 
توجه و بررسی قرار گیرند و پخش هر موزیکی که محتوای آن ربطی 
به مصرف مواد مخدر داشته باشد باید قدغن شود. البته این حرف ها 
در حالی بر زبان او جاری می شد که از ابتدای سال ۱۹۷۰ کمپین هایی 
علیه این ترانه ها به شــکل مردمی ایجاد شده بودند. نیکسون قصد 
داشت به این اعتراض ها وجهه و اهرمی قانونی ببخشد. کمپین های 
ایجادشــده موفق شده بودند در بسیاری از ایالت های آمریکا پخش 
ترانه هــای دارای مضامین مرتبط با مواد مخدر را از ایســتگاه های 
رســمی رادیویی ممنوع کنند، امــا برای فــروش آلبوم ها و اجرای 
ترانه ها در کنســرت ها کاری نمی توانســتند انجــام دهند. درمقابل 
تهیه کننــدگان و هنرمندان موســیقی آمریکا ایــن روش و به تبع آن 
نطق رئیس جمهور را نقض آشــکار آزادی بیان می دانستند و از آن 
به عنوان سانســوری به ســبک دیکتاتورها یاد می کردند. ماجرا این 
نبود که آنهــا موافق ترویج تبلیغ مواد مخدر بودند. البته این هم از 
منظر بســیاری از آنان خط قرمز محسوب نمی شد. هنوز تئوری دکتر 

آلبرت هافمن سوئیســی که حین مطالعه رشد قارچ روی غلات به 
کشف ال اس دی نائل شده بود و گمان می کرد با این مخدر می تواند 
ضمن درمان بیماری های خطرناک روانی، راهی فیزیکی/ شــیمیایی 
نیــز برای تجربه خلســه عرفانی و قربــت به عوالم بــالا پیدا کند، 
هواداران بســیاری داشت. روز به روز بر تعداد مخدرهای موردعلاقه 
نسل جوان افزوده می شــد. شمایل های عصیانگر نسل آنارشیک در 
قامت موسیقی دان گاه قربانی سوءمصرف مخدر می شدند و اگر هم 
زنده می ماندند، ســاختار قدرت و طبقه متوسط کوشا در پاکدامنی و 
سلامت عقل آنان را مشتی هیولای طردشده از جامعه می دانست. 
هرازگاهی والدین دلســوز انبوهی از ســی دی ها و کاست ها را روی 
هم تلنبــار می کردند و آتش می زدند تا بی اخلاقی به فرزندانشــان 
ســرایت نکند، اما همه اینها تمام دلیل اعتراض به حکم نیکســون 
نبود. آنها که هوشمندتر بودند و دنیای سیاست و روش کار نیکسون 
را بهتر می شناختند، فهمیده بودند که دارد با پیش کشیدن اخلاق و 
مسائل اجتماعی راه را برای گسترده شدن سانسور در ایالات متحده 
بــاز می کند. هراس آنها از این بود که این دامنه گســترده تر شــود و 
بستر اعمال سانســور در حوزه سیاسی و... را نیز فراهم کند؛ اتفاقی 
که البته نهایتا افتاد و دوران هولناک مک کارتیســم را رقم زد و البته 
به رسوایی واترگیت منتج شد. آمار درستی از اینکه تا چه حد حکم 
نیکسون اجرا و جدی گرفته شد در دست نیست، اما یک چیز واضح 
اســت: واکنش هنرمندان موسیقی راک و تحول در متن اشعارشان. 
بســیاری از آنها به اســتعاره ها روی آوردند و دیگر مستقیما حرفی 
از مواد مخدر در ترانه هایشــان زده نشــد؛ کاری کــه پیش از آن نیز 
گروه هایی مانند «جفرســون ایرپلن» انجام داده بودند و استعاراتی 
چون «خرگوش ســفید» را باب کرده بودند که اهلش خبر داشــتند 
کجــا را هدف گرفته اســت، اما یک نکته بســیار جالب در این میان 
وجود دارد: موسیقی راک به زیست خود ادامه داد و اتفاقا هرچه به 
زمان کنونی نزدیک تر شــد، تمایلش به پرداختن به مواد مخدر را از 
دســت داد. درعوض این خوانندگان موسیقی رپ بودند که بسیاری 
از آنها چون برآمده از محله های مختص طبقات فرودست بودند و 
معامله و مصرف مواد مخدر برایشان تجربه ای زیستی و عینی بود، 

دراگ نامه های خود را به مخاطبان نسل نو ارائه کردند. 

مضراب

به بهانه اجرای قطعه نینوا 
ارکستر ژنی ایران

اولین نکته ای که در اجرای ارکستر 
ملــی ایران به چشــم می آیــد، تعداد 
اعضای ارکستر است. ارکستری که قرار 
اســت یکی از دو ارکستر بزرگ و اصلی 
کشور باشد، با چیزی حدود ۴۰ نوازنده 
به صحنه آمد و از این جهت بیشــتر به 
ارکستر مجلســی می ماند تا ارکستری 

بزرگ که نام ملی را یدک می کشد.
در اجرای ارکســتر ملی، سه قطعه 
سوئیت دشتی، از جواد معروفی، نینوا، 
از حســین علیزاده و مرثیــه، از مهدی 
وجدانــی اجرا شــد که البتــه با توجه 
به توانایی نوازندگان ارکســتر، مایســتر 
قدرتمند و سُلیست توانا انتظار بیشتری 
از صدادهی ارکســتر وجود داشــت. و 
البته امضای اثر با ســبک و شیوه اجرا 
و رهبــری. وجدانــی هر ســه قطعه  
اجراشــده را جمع کرد و رهبری اش را 
به پایان برد، اما در انتقال روح قطعات 
به مخاطبان چندان موفق نبود. اجرای 
قطعه نینوای اجراشده از سوی ارکستر 
نیز، باوجود آشــنایی برای مخاطبان و 
تحریک نوستالژی تماشاگران بی تردید 
از نظــر حســی در ســطحی پایین تر از 
اجرای اصلی قرار داشــت. اســتفاده 
از مترونومــی ســریع تر و عــدم تمرکز 
ارکستر بر کشش ها و سکوت های مهم 
این قطعه بــرای القای هرچه بیشــتر 
حس حــزن و اندوه و نیز کمبود حجم 
صدادهی ارکســتر در لحظــات اوج و 
فغان در بخــش دوم از قطعه نینوا از 
نکاتی اســت که تفاوت های معناداری 
میان این اجرا و تنظیم حســین علیزاده 
ایجــاد کرد که شــاید افزایــش تعداد 
ارکســتر و  نوازندگان، ســازبندی بهتر 
نهایتا استفاده از رهبری باتجربه و آشنا 
به زیروبم موسیقی ایرانی می توانست 
صدای خروجی ارکستر را بیش از پیش 
به همان قطعه آشنا و حزن انگیز برای 
مخاطب تبدیــل کند. همچنین لازم به 
ذکر است که نینوا در قیاس با دو قطعه 
دیگر بهتر اجرا شد، باوجوداین در همین 
قطعه نیز صدای نفس های عمیق رهبر 
ارکستر در هنگام پاساژها به وضوح به 
گوش می رســید که تا حدی آزاردهنده 
بود. البته وجدانی در اردیبهشــت ۹۵ 
در مصاحبه با روزنامه شــهروند عنوان 
کرده کــه ارتباط چندانی با موســیقی 
ایرانی برقرار نمی کند و بدیهی است با 
چنین دیدگاهــی از پس رهبری قطعه 
نینــوا که در دســتگاه فنی و مشــکل 
«نوا» تصنیف شده  است برنیاید. قطعه 
پایانــی اجرا به آهنگ ســازی وجدانی 
بی تردید ضعیف ترین قطعه برنامه بود. 
کم رمق  «مرثیه»  قطعه  آهنگ ســازی 
و کشــدار بود و وجود نت های متعدد 
گرد و سفید در ســاختار قطعه همراه 
با موتیفی ســاده نشانی از آهنگ سازی 
در قدوقواره ارکستر ملی نداشت. نکته 
دیگــر آنکه هویت ارکســتر ملی ایران 
بر مبنای حفظ و اجــرای آثار منتخب 
برترین موســیقی دانان کشور بنا نهاده 
شــده و دغدغه فخرالدینی صیانت از 
آثاری بــود که در هویت ملی و خاطره 
جمعی ایرانیان نقش بسته اند و در این 
میان اجرای قطعه ای بی نشــان، ساده، 
کم رمق و شنیده نشده از مهدی وجدانی 
با ارکســتر ملی کشــور توجیه شــدنی 
نیســت. مهدی وجدانی، رهبر موقت 
ارکســتر ملی اســت و اجــرای وی با 
این ارکســتر با توجه بــه موقتی بودن 
حکمش، سیل انتقادات موسیقی دانان 
و اجرائی که چندان درخور نام ارکستر 
ملی ایــران نبود، شــاید آخریــن پرده 
از این انتخــاب باشــد؛ انتخابی که به 
نایب رئیس  ادعای حمید شــاهنگیان، 
هیئت مدیره بنیــاد رودکی، ارتباطی به 
رابطه مهدی وجدانی و علی مرادخانی 
(از معاونــان وزارت ارشــاد) نداشــته  
اســت! اما فارغ از همه شــائبه ها، به 
نظر می رسد انتخاب هایی از این دست، 
بدون شفافیت در معیار های انتخاب و 
بــدون توجه به حضور رهبری باتجربه 
در رأس ارکســتر ملی کشور، بیشتر در 
راستای رزومه سازی صورت گرفته و چه 
تلخ که مدیران با تصمیماتی این چنین 
نه تنها ضربه ای جبران ناپذیر به هویت 
ارکستر ملی کشور وارد می آورند، بلکه 
با سوزاندن اســتعداد جوانی که شاید 
می توانست با تجربه اندوزی و تلاش، در 
۲۰ ســال آینده به رهبری توانمند برای 
ارکستر تبدیل شود، هویت و شخصیت 

حرفه ای او را نیز به آتش می کشند. 
*نوازنده سابق تار در ارکستر ملی

بیـژن لطیفى*

با اینکه بیش از ۳۰ ســال است موســیقی کار می کند، 
اما فقط ۱۵ سالی اســت که وارد سینمای ایران شده. 
باوجودایــن در همین مــدت جایش را در ســینما و 
تلویزیون به خوبی باز کرده و می شود کارهای ماندگاری 
مانند کوچه ملی، دوران عاشقی، جدایی نادر از سیمین، 
فروشــنده، ویلایی ها، خانه ای در خیابان چهل و یکم، 
انیمیشــن  با جوراب قرمز،  اســترداد، دربند، بچه ای 
فیل شــاه، اســکی باز، مســتند روایت زندگی مسعود 
کیمیایی و... را از او نام برد. ستار اورکی در تلویزیون هم 
موسیقی خوب سال های مشروطه، مولانا و ستایش را 
نوشته و اخیرا نیز هر شب می توان موسیقی اش را روی 
سریال «چرخ و فلک» در بخش های مختلف آن و هم زیر 
آواز سالار عقیلی شنید. تابه حال پنج بار نامزد دریافت 
ســیمرغ بلورین جشنواره فجر شــده که آخرین بارش 
در جشــنواره اخیر بود، با موسیقی بسیار خوبش برای 
ویلایی ها؛ اثری منسجم با یک تم اصلی شنیدنی ...، اما 
در کنار اینها او چندین بار برنده جوایز بهترین موسیقی 
فیلم از جشنواره های بین المللی مانند سانیاگوی شیلی 
و جشنواره طلایی هند شده است. به تازگی هم در کنار 
آهنگ سازانی مانند  ای آر رحمان، نامزد دریافت جایزه 
بهترین موسیقی از جشــنواره کن بخش مدیترانه برای 
ساخت موسیقی فیلم «بچه  ای با جوراب های قرمز»، به 
کارگردانی خداداد جلالی شده است. این روزها اورکی 
مشغول ساخت موســیقی فیلم ۴۷ (احمد اطراقچی، 
علیرضا تبریزی)، ماهور (حمیــد زرگر نژاد) و همچنین 
«حضور مخفی یک بیگانــه»، به کارگردانی  فیلم کوتاه 
الهام اطیابی اســت و هنوز ساخت آثاری را که منتهی 
به اکران اول در جشــنواره فجر می شــوند آغاز نکرده 
اســت. با او به بهانه قطعات موسیقی فیلم اخیرش به 

گفت وگو نشستیم. 

شما سی وچند ســال است که در حوزه موسیقی  �
فعال هســتید. چطور شــد که به موســیقی فیلم 

علاقه  مند شدید؟
موســیقی را از سال ۵۷ که ۹ ساله بودم با ساز ملودیکا 
شــروع کردم و هیچ وقت فکر نمی  کردم موســیقی تبدیل 
به شــغلم شــود. البته جای تأســف دارد؛ کاش همیشه 
موســیقی در کنار شغلمان باشــد. این اتفاق بهتری است 
که من به عنوان یک ســوپرمارکت موســیقی باشم و از من 
خرید کنند. بعدها با ســاز پیانو موســیقی را ادامه دادم و 
برای خودم آهنگ ســازی می  کــردم. رفته  رفته حس کردم 
می  توانم آهنگ ســاز فیلم باشم. وقتی فیلمی را می  دیدم، 
با پیانو برایش موسیقی می  ساختم. بعدها این علاقه تبدیل 

به هدف شد. 
چرا این  قدر دیر آغاز کردید؟ �

من تا ۳۲ســالگی در اهواز زندگی می  کــردم و پس از 
آن تصمیــم گرفتم بــه تهران بیایم. طبیعی اســت که در 
شهرستان کار آدم دیده نمی شود. تا آن زمان تدریس پیانوی 
کلاسیک می کردم، البته آهنگ سازی هم می  کردم و ارکستر 

فعالی داشتم. 
الان کار اصلی  تان آهنگ ســازی سینماســت یا  �

تدریس هم می کنید؟
کارم فقط آهنگ سازی سینماســت و فرصت هیچ کار 
دیگری را ندارم، چون دائم پشــت پیانو هســتم و مشغول 
آهنگ ساز ی. حتی اگر فیلمی در دست نداشته  باشم باز هم 

در حال نوشتنم. 
شــما به نوعی جزء آهنگ ســازانی هستید که در  �

سال های اخیر وارد دنیای موسیقی فیلم شده  اند و 
اتهام های زیادی به آنها وارد اســت و درعین حال 
رنگ  آمیــزی جدیدی را وارد موســیقی فیلم ایران 
کرده  اند. درحال حاضر اوضاع موســیقی فیلم ایران 

را چطور می  بینید؟
زیاد دوست ندارم در مورد جزئیات منفی هنر کشورمان 
صحبت کنم، اما متأســفانه موســیقی فیلم ما بیمار است 
و اتفاق های عجیب وغریب مثبتی در موســیقی فیلم ایران 
رخ نمی  دهــد. در ســال های گذشــته آن قــدر رقابت بین 
موسیقی  های فیلم زیاد بود که آهنگ سازان مدام مواظب 
بودند رقیبشــان جلو نیفتد. متأســفانه در جریان موسیقی 
امروز نوعی تنبلی و کاســتی حاکم است و حتی نسبت به 
یکی،  دو ســال گذشته افت بیشــتری داشته. برخی اعتقاد 
دارند موســیقی فیلم ما روبه رشــد اســت، اما مــن این را 

نمی  بینم. 
با توجه به اینکه شــما اولین کار سینمایی تان را  �

حدود ۱۰ سال پیش ساختید، چه ویژگی  هایی برای 
نســل جدید قائل هستید؟ اصلا شــما خودتان را 

متعلق به نسل جدید می  دانید؟
من و عده  ای از هم  سن وسال هایم بین نسل قبلی و نسل 
جدیــد گیر کرده  ایم و متعلق به هیچ کدام از آنها نیســتیم. 
هم نگاهی به گذشــته داریم و هم به بچه  های این روزها. 
یک پروژه تحقیقاتی را دارم شــروع می  کنــم درباره اینکه 
چه بلایی بر ســر موسیقی فیلم ایران می  آید، بلکه بتوانیم 
موســیقی را از این رخوت نجات دهیم و منبعی را به بقیه 
آهنگ سازها ارائه کنیم تا نگرش جدیدی در موسیقی ایجاد 
شود. متأســفانه در بین آثار برخی از بچه  های جوان  تر که 
خوش نام  تــر از دیگران بودند، عملا موســیقی  های پوچ و 
بی  هدفــی دیدم؛ موســیقی های مات و مبهــوت که فقط 
نظاره  گــر تصاویر اســت و هیچ کاری بــرای بهبود تصاویر 

نمی  کند. 
درواقع موسیقی فقط نقش مترجم را بازی کرده  �

است... .
نقــش مترجم، اما با گویش و لهجه بد؛ یعنی با عناصر 

غلط. اگر مترجمی سراغ این تصاویر می  آمد و می  توانست 
با ترجمه درســت چیزی را به شــنونده القا کند، باز جای 
خوش وقتی بود، اما متأســفانه چیزی کــه دیکته می  کند 
دیکته غلطی اســت. حتی گاهی اگر موسیقی در سکانسی 

نمی  بود، سکانس مفهوم بهتری پیدا می  کرد. 
فکر نمی  کنید بخشی از این اتفاق ملهم از فضای  �

سینما باشد؟
همیشــه اوضاع کلی در سرنوشت ســینما و موسیقی 
تأثیرگذار بوده  است. اوضاع فعلی به نوعی فضایی لَخت، 
یک نواخــت و خنثی ایجاد کرده که حتــی به فیلم  ها هم 
سرایت کرده اســت. تکلیف فیلم ساز با خودش مشخص 
نیســت و نمی  داند چــه  چیزی بســازد که بــه آن توجه 
شــود. بخشــی از این اتفاق هم به نوع تفکر کارگردانانی 
برمی  گردد که سرنوشــت سینمای امروز ما را رقم می  زنند؛ 
کارگردان  هایی که دنبال مد هستند و تکلیفشان با خودشان 
معلوم نیست. منِ آهنگ ساز باید اول خودم را بشناسم، از 
جزئیات کارم مطلع شوم و ظرفیت  های خودم را به خوبی 
بشناســم تا بتوانم از خودم کار اســتخراج کنــم. وقتی با 
تصاویری از چنین کارگردان  هایی روبه  رو می شــوم، باعث 
می  شــود هیچ اتفاق موسیقایی در من شکل نگیرد. ضمن 
اینکه باز هــم این نظر را مردود می  دانــم؛ چون اگر چنین 
فیلم  هایی به دستم برسد، سعی می  کنم موسیقی چنگی به 
سکانس  ها بزند و با موسیقی  ام فیلم را بالا بکشم. متأسفانه 
امروزه شاهد مدگرایی غلط، حتی در لباس پوشیدن و زندگی 
مردم هستیم. مردم بین زندگی فرنگی و ایرانی گیر کرده  اند. 

و  � اما برخی فیلم ســازان  درســت می فرمایید؛ 
منتقدان هم همین نظر را درباره آهنگ سازان دارند 
و معتقدند موســیقی فیلم  ها درگیر همین مدگرایی 
شده و موسیقی  ها دچار سکوت شده  اند. موسیقی  ها 
به تیتــراژ محــدود شــده  اند و حتــی در صورت 
استفاده از موسیقی از سازهای بسیار کمی استفاده 

می کننــد. با توجه بــه بودجه 
موســیقی  به  که  کمی  بســیار 
و  می  شــود  داده  اختصــاص 
آهنگ ساز  به  که  کوتاهی  زمان 
فیلم  موســیقی  ساخت  برای 
از  بخشــی  می توان  می  دهند، 
این اتفاق هــا را  درک کرد؛ اما 
من فکــر نمی  کنم فقط دلیلش 
دیجیتال  ابزار  چون  باشد؛  این 
اســت.  داده    ســرعت  کار  به 
مدگرایی  جریان  به همین دلیل 

به خود شما هم برمی  گردد... .
هم  چیزها دست به دست  خیلی 

می  دهند. منِ نوعی ۱۰ سال قبل جست  وخیز بهتری داشتم، 
حتی در راه رفتنم؛ اما متأسفانه زندگی صنعتی همه چیز را 
راحت کرده. ۱۰ سال پیش زندگی هدفمندتر بود. الان نسل 
عوض شده و زندگی ماشــینی درون بهت  زدگی بچه  های 
این روزها جاری شــده  اســت. الان به پســرهای ۳۰ساله 
به عنوان بچه نگاه می  شود. نسل  ها عوض شده  اند و زندگی 
ماشینی تأثیری بسیار منفی بر زندگی آدم  ها گذاشته است. 
البته اســتثناهایی هم وجود دارند. در این روند موســیقی، 
تهیه  کننده  ها هم مقصرنــد؛ اما نه خیلی. بارها پیش آمده 
با چنین تهیه  کننده  هایی مواجه بوده  ام؛ اما معمولا ســعی 
می  کنم پول بیشــتری خرج ارکســتر کنم و ســهم کمتری 
برای خودم بردارم. من نمی  گویم موســیقی الکترونیک و 
سینتی  ســایزر بد است؛ اما اســتفاده درست و بجا اهمیت 
دارد. الان در بیشتر فیلم  ها از موسیقی الکترونیک استفاده 
می  شــود؛ اما تصاویر این موســیقی را پس می  زنند. شاید 
این موســیقی به تنهایی محترم باشــد؛ امــا در کنار تصویر 

نمی  تواند قد علم کند. 

اما این مشکل ها قبلا به شکل های دیگری وجود  �
داشته اند. آهنگ ساز همیشه عنصر بسیار مهمی در 
ســینما بوده؛ اما رفته  رفته از ارزش موسیقی فیلم و 
غنای باند صوتی کم شــده و به غنای تصویر اضافه 
شده است. جدا از حرفه آهنگ سازی، به عنوان یک 
ســینماگر معتقدید باید ایــن ارزش را بالا ببریم یا 

اجازه بدهیم روند عادی خودش را طی کند؟
این دوران گذار مثل عصر یخ  بندان است؛ عصر یخ  بندانی 
که دنیا را نابود کرد. متأســفانه اگر به این شکل پیش برود، 
موســیقی ما به انحطاط کشیده می  شــود و منزوی  تر هم 
خواهد شــد. فکر می  کنم منتقدان باید چند سال برعکس 
عمل کنند؛ آهنگ ســازان می ترســند و فکــر می  کنند اگر 
موسیقی تماتیک بســازند، مؤاخذه می  شوند؛ اما من از این 
قضایا ترس ندارم؛ کار خــودم را انجام می  دهم. ما ایرانی 
هســتیم با تمدنی چندهزارساله. فیلم  های ما با فیلم  های 
فرنگی فرق می  کنند، ولی ســعی می کنیم موســیقی  های 
فرنگــی را به فیلم  هــای خودمــان تزریق کنیــم. جدا از 
فیلم  هایی کــه رنگ وبوی امروزی و بی  مایه به خودشــان 
گرفته  اند، باید ســعی کنیم برای فیلم  هایی که روح ایرانی 
دارند، از موســیقی تماتیک با فضای ایرانی استفاده کنیم. 
در برخی فیلم  های ایرانی، موســیقی نه ایرانی اســت نه 
فرنگی؛ انگار آهنگ ساز کودکی  است که پشت پیانو نشسته 
و هنگام صحبت با دوســتش، واریاســیون  هایی بی  انگیزه 
روی پیانو انجام می دهد. به ویژه در جشنواره امسال شش ، 
هفت نمونه از این موســیقی  های عجیب وغریب شنیدم و 
جالب این بود که کارگردان  های باتجربه  ای هم در کنار این 
آهنگ ســازان بودند. تعجب می  کنم چــرا این کارگردان  ها 
از آهنگ ســازان نمی  خواهند که بخــت و اقبال و کیفیت 

فیلمشان را پایین نیاورند. 
فکر می  کنم زندگی شهری، بازی  های کامپیوتری،  �

آسانســور، موبایل، تبلت و برج  هایــی که اطراف  
 مــا را گرفته اند، بــه واژه  هایی در 
موســیقی ما تبدیل شده  اند. البته 
اســت؛  ایران  مختص  اتفاق  این 
چون پایه  های موسیقی در هالیوود 
قدرتمند  چنان  فرانسه  سینمای  و 
نمی  تواند  کســی  مثلا  که  اســت 
جــان ویلیامــز را مجبــور کند به 
این نوع ســکوت های رایج شــده 
در موســیقی فیلم سال های اخیر 
ایران. انــگار این ابزار دیجیتال به 
تبدیل  به اســم مینی  مال  واژه  ای 
شده   که موســیقی را از درون تهی 
و بــی  ارزش کــرده اســت. اصلا 

واقعیت موسیقی مینی  مال این نیست. 
موسیقی مینی  مال یک تکرار تماتیک است که این تکرار 
با روشی صحیح ارائه می  شود. الان به  اشتباه موسیقی  های 
مونوتــون را مینی  مــال نام گذاری می  کننــد؛ در صورتی که 
این  طور نیســت. اینها موســیقی  هایی هســتند که ملودی 
ندارنــد. یک بار با آهنگ ســازی مصاحبه کــرده  بودند که 
می گفت موسیقی های ملودیک را دوست ندارد؛ اما وقتی 
از او پرسیدند آهنگ ساز مورد علاقه  اش کیست، گفت بابک 
بیات. در این حرف تناقض زیادی وجود دارد. این ســرآغاز 
جریانی است که به آهنگ سازان جوان شهامت می  دهد تا 
از موسیقی ملودیک گریزان باشند. حتی اگر موسیقی  های 
اتمســفریک و افکتیو دوســت دارید، باید از آنها درســت 
اســتفاده کنید. رامین جوادی، آهنگ ســازی که از سرزمین 
ماســت، در سریال فرار از زندان و بازی تاج وتخت خیلی از 
موسیقی افکتیو استفاده کرده  است. آیا موسیقی  ای که ما 
به عنوان موسیقی اتمسفریک و افکتیو می  سازیم، شباهتی 
به موســیقی هالیوود دارد؟ واقعا این  طور نیست. ما نباید 

بهانه  جویی کنیم و دستمزد کم را دستاویز قرار دهیم. حتی 
اگر شــده، باید از جیب  مان خرج کنیم تا موســیقی  مان را 
نجات دهیم. خودم زیاد از این کارها کرده  ام؛ اگر نمی  توانیم 

نباید انجام دهیم. 
خودتان اگر روزی احساس کنید که دیگر حرفی  �

برای گفتن ندارید، کنار می  کشید؟
قطعا، شــما این حرف مــن را به عنوان یک ســند نگه 
دارید و اگر روزی دیدید باز هم ادامه می  دهم، آن را به من 
یادآوری کنید. همین الان ۳۰۰ ملودی در گوشــی  ام دارم و 
درحال حاضر می  توانم برای ۳۰۰ فیلم آهنگ بسازم. حتی 
گاهی از ســروته ملودی  ها می  زنم تا خودم را همگون کنم 
و بیرون نزنم. زمانی که برای فیلم دربند با پرویز شــهبازی 
کار می  کردم، گفت این ملودی که ساخته  ای، خیلی قشنگ 
اســت؛ اما کمی تعدیلش کن تا محکوم نشویم. ملودی را 
فشــرده کردیم تا به یک تیتراژ رسیدیم. حتی اگر موسیقی 

فیلم فقط در تیتراژ است، باید درست باشد. 
از پرویز شــهبازی به عنوان یکــی از کارگردانان  �

«موسیقی گریز» این سال ها یاد می شود. اتفاقا یکی 
از مسائل دخیل در این ماجرای فعلی موسیقی فیلم 
همین ســلیقه کارگردان هاســت. فکر می  کنید این 

جریان ادامه دار خواهد بود؟
البته جــدای از پرویز شــهبازی که کاربلد اســت، فکر 
می  کنم پز روشنفکری استفاده نکردن از موسیقی هم برای 
مدتی مد شــده بود، کارگردان  ها می  ترســند موســیقی بر 
سکانس حاکم شود. چه بسا گاهی می  گویند موسیقی سوار 
بر فیلم است. من با کارگردانی کار کرده  ام که وقتی یک تم 
برایش ساختم، می  گفت این تم از فیلم من بیرون زده؛ چون 
ســکانس  های من ضعیف هستند. در این  گونه موارد من از 
خودم می پرسم چرا من باید موسیقی  ام را پایین بیاورم؟ آیا 
کارگــردان نمی  تواند فیلمش را بالا ببرد؟ چرا دیگر فیلمی 
مانند «شــاید وقتی دیگر» با آن ســکانس  ها و موســیقی 
درخشــان بابک بیات نداریم؟ موســیقی ایــن فیلم واقعا 
عجیب وغریب است؛ در حد کارهای جان باری. سکانس  ها 
و موســیقی هر دو درخشان بودند و در دل هم چفت شده  
بودند. آقای بیضایی ترســی از این موسیقی نداشت؛ چون 

می  دانست فیلم به حد کافی قوی است. 
داســتانی که امــروز درباره فیلم ســازها وجود  �

دارد، شــاید ملهم از موفقیت فیلم  های کیارستمی 
و فرهادی باشــد. در بین فیلم  هــای اخیر فرهادی 
درباره الی، یک موســیقی انتخابی داشته و جدایی 
نادر از ســیمین که اســکار را برده و شما موسیقی 
آن را ســاخته  اید، فقط یک تیتراژ دارد. این  فیلم  ها 
الگوی بسیاری از فیلم سازان شده  اند و کارگردان  ها 
معتقدند اصلا نیازی به موسیقی ندارند. آیا شما در 
راضی کردن فیلم ساز برای اســتفاده از موسیقی یا 

نوع موسیقی  ای که می  سازید، نقشی دارید؟
بی تردید جدایی نادر از سیمین فیلم درخشانی است. آن 
 قدر قوی است که شــاید اگر موسیقی همکار دیگری روی 
کار می  آمد، باز هم فیلم کار خودش را می  کرد. فرض کنید 
که آقای فرهادی فقط به موسیقی  ای که من ساختم، رسید. 
اگر این موسیقی را بردارید، آیا ته فیلم رها نمی  شود؟ اتفاقا 
با شروع موسیقی کل داســتان حکایت می  شود. شاید این 
جزء درســت  ترین فیلم  هایی بوده که به موسیقی متن نیاز 

نداشته است. 
در زمان سفارش ساخت موسیقی آقای فرهادی  �

فقط به تیتراژ  پایان فکر کرده بودند؟
بلــه، اصرار خودش بــود. او کاریزمایــی دارد که زیاد هم 
نمی  شــود با ایشــان وارد بحث شــد؛ اما گاهی فیلم  هایی را 
می  بینم که واقعا به موســیقی نیاز دارند؛ ولی به موســیقی 
تیتراژ بسنده می  کنند. به  نظر من این  گونه موارد واقعا ادا است. 
آقای کیارستمی و آقای فرهادی راه شان را درست رفتند؛ فکر 
می  کنم در آن برهه به این  گونه فیلم  ها نیاز بود؛ اما الان عده ای 
جوان فقط تقلید می  کنند. البته گاهی به بعضی از هنرجویانم 
می  گویم اول برو کار فلان خواننده را بشــنو و تمرین کن و کپی 
کن، بعد او را پرورش می  دهــم و به او یاد می  دهم چگونه از 
صدا و حنجره  اش اســتفاده کند. اگــر کارگردان  های جوان در 
ســاخت فیلم کوتاه از آقای فرهادی و آقای کیارستمی تقلید 
کنند، ایرادی ندارد؛ اما نه اینکه اولین فیلم بلندشان را یک فیلم 

تقلیدی بسازند و خودشان را نابود کنند. 
به عنــوان علاقه  مندی کــه آثار شــما را دنبال  �

می  کند، بــا نظرتان موافقم؛ اما به  نظرم دلیل عمده 
به بیراهه کشیده  شدن موسیقی فیلم ما شاید نبودن 
رشــته  ای به نام موســیقی فیلم در بین رشته  های 
دانشگاهی است. ما اســتاد موسیقی فیلم نداریم؛ 
کســی که بگوید تم چیست یا ســازبندی برای هر 
صحنه چگونه اســت یا اصلا چطور باید با یک فیلم 

برخورد کرد یا با یک کارگردان وارد مذاکره شد.
به نکته بسیار درستی اشاره کردید که دوستان دیگر کمتر 
به آن می  پردازند. من این مســئله را در کانون آهنگ سازان 
مطرح کردم و پیشــنهاد دادم از کســانی کــه در این حوزه 
موفــق بوده اند بهره بگیریم و کلاس  هایی به این منظور در 
خانه سینما برگزار شود. کسانی هستند که دکترای موسیقی 
دارند، اما تابه حال در زمینه موســیقی فیلم کار نکرده  اند، 
چون موســیقی فیلم یک تخصص دشوار است که فقط با 
درس خواندن منتقل نمی  شود، بلکه با تجربه و نگاه صحیح 
و فیلم دیدن  های زیاد به دست می  آید. وقتی به کارگاه آقای 
کیمیایی برای تدریس موسیقی فیلم دعوت شدم، وضعیت 
هنرجویانــی که برای آموزش موســیقی فیلم آمده  بودند 
برایم خنده  دار بــود؛ همه آنها می  خواســتند از این درس 
فرار کنند و اغلب می  خواستند بازیگر یا کارگردان شوند! در 
صورتی که یک کارگردان تا وقتی ریتم را به درستی نشناسد، 
در میزانسن  هایش اتفاق درستی نمی  افتد. حتی زمانی که 
زیر نظر اســتاد بابک بیات در دانشکده هنرهای دراماتیک 
به تحصیل موسیقی فیلم می  پرداختم، دانشجویان مقطع 

فوق لیسانس، موسیقی فیلم را نمی  شناختند. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو با ستار اورکی، آهنگ ساز سینما

اگر روزی حرفی نداشته باشم، حتما خداحافظی می کنم

فیلم  های ما با فیلم  های فرنگی 
فرق می  کنند

ولی سعی می کنیم موسیقی  های 
فرنگی را به فیلم  های خودمان 

تزریق کنیم. جدا از فیلم  هایی که 
رنگ وبوی امروزی 

و بی  مایه به خودشان گرفته  اند
باید سعی کنیم برای فیلم  هایی که 

روح ایرانی دارند
از موسیقی تماتیک با فضای ایرانی 

استفاده کنیم

 سمیه قاضى زاده
 على مسعودى نیا 


